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  چکیده: 

ترین الگوي شاعرانِ پس از خود در سرایش مثنوي و فارسی و نظامی بزرگ ادبیات گسترة در ادبی انواع از یکی داستانی هايومهظمن
زیادي به تبعیت از او و با شدت و ضعف، راه او را دنبال کردند. از مقلّدانِ کمتر شناخته شدة او خواجه مسعود   شاعران که تسمناظره ا

هدف این پژوهش آن  شاه را به تقلیداز او سروده است.    قمر ام دیگري است که منظومۀ و شاعر گمن و قمر  سقمی، صاحب مثنوي شم  
را از دیدگاه عناصر داستانی، به صورت تطبیقی، بررسی نماید. بدیهی است پژوهش مذکور از جهت بیان میزان  است که این دو منظومه

بیت  3114است. جامعۀ آماري پژوهش،  تحلیلی-توصیفیاست. روش تحقیق دو منظومه داراي اهمیت  این یست و ضعف و بازشناقو
توان از پژوهش حاضر چنین  در کل می گیرد.مثنوي شمس و قمر از خواجه مسعود قمی را در برمی   بیت 2076نسخۀ خطی قمرشاه و   

ساده، کلی و ابتدایی و زاویۀ و مندنتیجه گرفت: طرح و پیرنگ هر  ست.     ظومه  شخص ا سوم  رویکرد مثنوي خواجه قمی، بزمی،  دید، 
تر از بخش غنایی است. منظومۀ تر و موفقهر دو منظومه، قوي در حماسی رویکرد. است دینی و رزمی بزمی، اه،شرزمی و تعلیمی و قمر

شاه از نظر   صیت ش قمر صحنه خ ستان  وارچوب زمان، مکان پردازي در چپردازي و  شمس و قمر  قوي محیط دا از نظر  تر، اما منظومه 
  . استسرایش و سبک شاعري استوارتر 

  
  ، خواجه مسعود قمی.، ساختار، شمس و قمر، قمرشاهمحتوا :هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1
شده بود           سی آغاز  شعر فار سوم هجري در  سط قرن  شقانه که از اوا شعار غنایی و عا به کمال و اعتلاي  7و  6در قرن  ،ا

هاي وامق عنصري با سرودن منظومه  «، یافتسرایی در شعر در دو حوزة اشعار داستانی و حماسی ادامه      خود رسید و داستان  
ــادبهر و عین  بت و عذرا، خنگ ــرخ بت و ش اســعد گرگانی، رشــیدي   کرد و فخرالدین غنایی را آغاز منظومۀ تالحیاو س

ر.ك: ( »دهاي عاشــقانه را به کمال خود رســانو نظامی قرن شــشــم نظم داســتان نددي و عیوقی این راه را ادامه دادســمرقن
شاعر ندارد؛   دیشۀ ابداع و مجالی براي اصالت ان  اي است و شعر فارسی، محلی براي   قرن نهم دوره«). 6-9: 1392باباصفري،  

شتم       شعراي قرن پنجم تا ه ساس تقلید از  شاعران این دوره برا ست و با آ  لذا مبناي  شعرا «ن که هجري ا با  ،»از لحاظ وفور 
ــان ــعر فارســی هاي ادبی ایران برابري میترین دورهدرخش نماید؛ از نظر کیفیت، باید این دوره را از ادوار انحطاط و تنزل ش

   ).28: 1334(یارشاطر،  »محسوب داشت
توان به مثنوي شمس و قمر مربوط  هاي غنایی نظامی، سروده شده، می  هایی که به تقلید از داستان منظومهآخرین از جمله 

شاره کرد    سیزدهم ا این مقاله بر آن است تا پس از تجزیه و   .به قرن نهم و منظومۀ قمرشاه مربوط به دورة قاجاریه یعنی قرن 
، مورد بررسی قرار دهد و تأثیر  ايمقایسه ها را به صورت  دو منظومه شمس و قمر و قمرشاه آن   محتواییري و تحلیل ساختا 

  و تأثّرهاي این دو منظومه را بر یکدیگر بیان نماید. 
  پیشینۀ تحقیق  . 1. 1

به بررسی  » مسعود قمی بررسی و تحلیل منظومه شمس و قمر خواجه   «اي با عنوان ) در مقاله1388ذوالفقاري و عباسی ( 
معرفی اي ساختاري و محتوایی این منظومه پرداخته، این مثنوي را تقلیدي از خسرو و شیرین نظامی، با روایتی ساده و کلیشه

  کرده است. 
شـناسـی مثنوي   به سـبک » هاي متأثر از نظامیشـمس و قمر روایتی بدیع از منظومه «اي با عنوان ) در مقاله1386مهرابی( 

هاي غنایی بیان داشته  قمر پرداخته، آن را تقلیدي ناموفق از آثار داستانی نظامی نامید و تفاوت آن را با سایر منظومه   شمس و 
  است. 

 به تصحیح انتقادي این منظومه و توضیح  » تصحیح و تعلیق نسخۀ خطی منظوم قمرشاه   «نامۀ خود با عنوان نمازي در پایان
  نسخه پرداخته است.  اي از واژگان دشوار در اینپاره

شمس و قمر  «عنوان  تحت ) کتاب خود1369داود (آل سف و زلیخا و  سانده » یو مطالبی پیرامون زندگینامه  ،را به چاپ ر
  و آثار شاعر بر مقدمه کتاب افزوده است. 

و قمر  مقایســه ســاختاري داســتان خســرو و شــیرین نظامی با شــمس«اي با عنوان ) در مقاله1393اورك مورد غفاري ( 
  پردازد. نظامی در پردازش خسرو و شیرین می به بررسی دو اثر و بیان دلایل تفوق» خواجه مسعود قمی

سی      عنایت بهبا  ضر از نظر برر سوابق باید گفت، پژوهش حا سه این  شاه      ايمقای شمس و قمر و قمر ساختار دو منظومه 
  شود. اي بین این دو اثر غنایی دیده نمیداراي تازگی و نوآوري است و در هیچکدام از آثار قبلی چنین مقایسه

  بحث . 2
  قمرشاه وشمس و قمر  مثنوي. 1. 2

و تحت حمایت سلطان   و متعلق به خواجه مسعود قمی از شاعران مکتب هرات   منظومۀ شمس و قمر مربوط به قرن نهم 
  نویسد: النفایس میست. امیر علیشیر نوایی در مجالسحسین بایقرا
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از جملۀ اکابر کبار عراق اســت و از عراق به خراســان آمده بود و مصــاحبت با امیر علیشــیر فرموده و مثنوي و غزل را «

سلطان گفته و دو هزار روان می سین میرزا گفته و ابیات رنگین در آن تا  بیت تاریخ  سف و زلیخا و مناظرة ح   ریخ دارد و یو
  هم گفته و این مطلع خوب از اوست: شمس و قمر و تیغ و قلم

  »تران دورترند، آهم از آن استمشتاق    مشتاقم و دورم، غم جانکاهم از آن است
  )212: 1363(نوایی،                      

میرزا از وطن مألوف به هرات رفته حسـین از صـنادید شـهر قم برشـمرده که در زمان سـلطان    «رازي نیز او را  امین احمد
شمس و        سلک بیان انتظام داد، پس از آنکه مناظره  ست، در م شاه نیکو افعال را که قریب ده هزار بیت ا و  قمر احوال آن پاد

  .)731: 2، ج1389(رازي، » تیب داددیوان غزل نیز تر ،تیغ و قلم منظوم گردانید
شخص می   از آنچه در تذکره شده م ست    شود تاریخ دقیق تولد خواجه ها بیان  شخص نی سعود م اما به احتمال زیاد در  ،م

مر، ع صب قضاوت نیز رسیده است. او میانۀ    آغاز قرن نهم در قم متولد و همان جا به تحصیل علوم مختلف پرداخته و به من 
ــیر نوایی درآمده و همان  ــین بایقرا و امیر علیش ــلطان حس ــلطان را به نظم به هرات و تحت حمایت س جا تاریخ حکومت س

سعود            شده خواجه م ست. از آثار بیان  سالگی در هرات چشم از جهان فروب شتاد  سعود در حدود ه ست. خواجه م درآورده ا
سلطان توان به مناظره تیغ و قلم، تاریخ منظوم دورامی شعار، یوسف و زلیخا و اثر منحصر به فرد او     حسین بایقراء،  ن  دیوان ا

  منظومه شمس و قمر اشاره کرد. 
سرو دهلوي یاد می           شاعر در دیباچه از امیرخ شده و  سروده  شیرین نظامی  سرو و  شمس و قمر به پیروي خ کند. مثنوي 

ــت، مخزن معنی یا مناظره تیغ و قلم که  ــمس پســر و قمر دختر اس ــاهزاده  ش در آن، پس از مناجات خدا به حمد و نعت ش
    راق و خراسان و هرات پرداخته است.یوسف بهارخان پرداخته و یوسف و زلیخا که به شرح سفر خود به ع

سخ کمی از آن موجود بوده، آثاري ب جزو شمس و قمر  ست اکثر تذکره  وده که ن ست. علت این     لذا به د سیده ا سان نر نوی
آثار شعراي مستقر در هرات، بیشتر در افغانستان و شبه قاره «برداري این منظومه شاید این بوده است که  نسخه عدم اقبال، در 

ل زبان فارســی، مقاومت نماید و بهاو هنه، نتوانســته در مقابل آثار درجۀهند، رواج یافته و بعد از افول زبان فارســی در آن پ
  ).25: 1369داوود، (آل» تدریج، از هند خارج شده است

سخۀ خطی موجود در کتابخانه وزیري   باید گفت، با توجه به اوراقِ جداقمرشاه   دربارة منظومۀ شده از آغاز و پایانِ تک ن
شاعر آن   یزد،  سخه،  ست و  احتمالاً  لیگمنام و یعنی بی آغاز و انجام بودن ن ره، در تذکبه همین دلیلمتعلق به دوره قاجار ا

  ن به دست نیامد. آاجار هم اطلاعاتی دربارة این منظومه و شاعرِ هاي به جا مانده از عهد ق
  روایت و طرح دو منظومه . 2. 2
  خلاصۀ داستان شمس و قمر خواجه مسعود قمی . 1. 2. 2

ي به نام قمر  شود از سوي دیگر دختر  پادشاه عادل مشرق، فرزندي به نام شمس دارد که در پی علم و هنر، راهی شام می    
شمس به شام    یابددرمیرسد،  شود و چون به خاور می زمین میشنیده، شیفتۀ او شده، راهی خاور    زیبایی شمس را که وصف  
شام برمی  سفر کرده،  شام، شمس، از عشق قمر به او آگاه می   پس با گریه و زاري به  رود و  شود و به دیدار قمر می گردد. در 

سبت به او مهربان می  با دیدن حال ضاي        نزارِ قمر، ن شمس تقا ستی، از  شود. قمر، او را به مجلس خود دعوت و در حال م
طلبد، رود و کمک میندیم شمس می» سعد«کند. قمر نزد کند؛ اما این سخن، شمس را آزرده خاطر و از او دور میوصال می

ساري می            صبح به میگ شده تا  شمس بار دیگر میهمان قمر  سعد،  ساطت  شمس به جهت ادارة  با و پردازند؛ پس از مدتی 
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جنگد می» آهنین دز«حاکم ستمگر  » البرز«در راه با  .کندشاه زنگبار می » کیوان«مملکت و به دادخواهی زنگیان، عزم جنگ با 
  ). 220-385: 1369قمی، ر.ك: کند (و پس از شکست وي، به جنگ کیوان رفته او را نیز مغلوب می

اما موضوع آن  هاي بزمی را ندارد،ساختی عاشقانه است، جذابیت داستانمسعود داراي ژرف اجهداستان شمس و قمر خو  
ست         سرودن اثر چی شاعر در  ست، مأخذ  ست؛ البته معلوم نی ستانی و در مقدمه، به       ،تازه ا سرایش این منظومۀ دا شاعر در 

  سرو و شیرین نظامی است: دهندة تقلید خواجه مسعود از منظومه خد و این نشانکننظامی اشاره می
  ازپردخوش آن گویندة گنجینه

 

  که بودش ز آشیان گنجه پرواز  
  

نامش     ظامی ملک معنی را ز    ن
  

ــفتــۀ نظم تمــامش             خرد آشـ
  

  )244: 1369(قمی،                 
  

  خلاصۀ داستان قمرشاه. 2. 1. 2
شرق زمین         شاه م شمس دختر فولاد، پاد شاه مغرب زمین،  سر پاد شیفتۀ او می را در خواب میقمر پ شمس،   بیند و  شود. 

کند، تابی میدهد، قمر از خواب برخاسته و در هجر شمس بی  هاي زیاد، به وصال خود نوید می قمر را پس از تحمل سختی 
بزرگ  دهد که قمر به همراه وزیر و سپاهی سازد. شاه اجازه می  قشمشم وزیر پادشاه پی به عشق قمر برده، شاه را با خبر می     

شدت گریه و زاري، کور می       شاه از دوري قمر و از  شود. پس از رفتن قمر، پاد شرق زمین  شود. قمر در جزیرة هند،  عازم م
کشد. سپس   آید و اژدر را می، پس امام علی (ع) به یاري آنها میبا آن عاجز و ناتوان است بیند که در مقابله اژدري بزرگ می

زنند. دیو ســپید شــبانه، کشــد و بر لب دریاي عمان، چادر میدریاي عمان، نهنگ بزرگی را می قمر به راه خود ادامه داده در
کند در حالی که دختر شاه سمنگان را هم در آن چاه زندانی کرده است. آنها یک    قمر را گرفته در ته چاهی عمیق زندانی می

سر به کوه و بیاب        شم در دوري از قمر،  شم سو ق شته تا به جزیره سال گرفتارند. از آن  سید و با خود عهد کرد تا  ان گذا اي ر
صورت پنج  وقتی قمر را نیاب سمنگان       د آنجا خواهد ماند و به این  شاه  شغول بود. دخترِ  سال در آن جزیره به عبادت خدا م

از دیدن آن، شیشه   خواهد که شیشه عمر دیو را ببیند و پس   اندیشد و با اظهار علاقه به دیو سپید از او می  در چاه، مکري می
ست دیو می  شه عمر دیو را می      رباید و میعمر را از د شی سپس  سازد و  شکند. دختر به  خواهد که دیو آن دو را از چاه رها 

شهر ختا وارد می اش بازمینزد خانواده سر او می   گردد و قمر در  سرزمین     شود در حالی که بازِ دولت بر   شاه شیند و او پاد ن
گیرند. قمر  و همدیگر را در آغوش می شناسدمی رويژولیده و پیر ت فرديدر شکار آهو، قشمشم را در هیأقمر شود. ختا می

سرزمین ختا را به وزیر ثانی   شاهی  سونگر است.     اي میسپارد و بعد از پنج ماه به قلعه اش میپاد سند که از آنِ جادوگري اف ر
جادوگر شکسته و خلقی انبوه،  شود و طلسمنهایت به دست قمر کشته میدر  اما کندجادوگر تمام لشکریان قمر را طلسم می

رود و قشمشم به دنبال شنیدن صدایی، به دختر شاه پریان که زندانی شده بود رسیده او را         یابند. قمر به خواب مینجات می
شکریان قمر را می  رها می سو چهل نره دیو، ل سارت می  کند و از آن  شند و قمر را به ا شم از ندیدن قمر به خدا   بک شم رند. ق

شبانه  نالد و از امام علی درخواست کمک کرده، دختر پریان او را به قمر می می شاه  رساند و هر دو را پس از یک  روز به نزد 
شمس می       پریان می ستجوي  شکده را به یاري آن دو، به ج شاه یکی از پهلوانانش به نام آت سرزمین    برد و  ستد. چون به  فر
شرق   شمس می م شته می       و به قلعۀ  شکده ک ست آت سپاهیانش رفته، جیس به د سند، به جنگ با گبر و  شکده  شود  ر قمر و آت

شمس می  پنهانی وارد قلعۀ چهل نویسد.  اي براي او مینهد و سپس نامه شوند و قمر انگشتر خود را در دست شمس می    درِ 
رسند و به پیشنهاد قمر رو به سوي شمس به وصال یکدیگر میکند. روز بعد قمر و شمس شادمان شده از قمرشاه دعوت می

روند. قبل از ســپارد و به همراه قمر به مغرب زمین میگذارند. پس شــمس، پادشــاهی را به خواجه وزیر میمغرب زمین می
ست به دامن علی می       شروع به ناله و زاري کرده و د صد در کنار دریاي عمان، قمر  سیدن به مق شکر   ر ست  شود تا ل یانِ از د
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صود خود می رفته سد و به نزد پدرش بازمی اش را به او برگرداند. و در نهایت به مق گردد. پدر با دیدن قمر، بینایی خود را ر

شبانه بازمی شن یابد و چهل  شمس و قمر می    پایکوبی و روز به ج سی  شاهی را به قمر واگذار می عرو پردازد و پدر قمر، پاد
شود و چند نفر را به دنبال شمس   کشد و از دست شمس خشمگین می    شاه مشرق، خواجه وزیر را می   کند. از آن سو فولاد، 

ستانند و یا شمس و قمر را بکشند. قمر نیز شه      به مغرب زمین می پور ساسان را براي جنگ با دیو   فرستد تا یا باج و خراج ب
  .)رسدبه پایان می نثر جا به بعد به(داستان از این فرستدسپید می

  پیرنگ (نقشۀ کار و چارچوب داستان). 3. 1. 2
اي دهد هر حادثهحقیقت طرح روابط بین حوادث و شبکۀ استدلالی اثر ادبی است که نشان می     در و حوادث توالی پیرنگ

ــادقی،  به چه دلیل اتفاق افتاده و بعد از آن چه حوادثی و به چه دلیلی اتفاق می            دو منظومۀ  در هر  ).67: 1385افتد (میرصـ
هاي یک طرح با مختصات ارسطویی (آغاز، وسط و پایان) وجود دارد در منظومه شمس شمس و قمر و قمرشاه، همۀ ویژگی

  زند: و قمر، نقطه آغاز داستان، دلدادگی و عشق قمر است که حوادث آتی را رقم می
فت از مهرش نشـــانی      یا تا    قمر 

 

  به جاي خویش ننشــیند زمانی   
  

  به جست و جوي او گردد جهان را 
  

سمان را    [به کف]   آرد زمین و آ
  

  )226: 1369(قمی،                   
  شود: قمرشاه نیز با یک خواب آغاز می منظومۀ

  چه خوابی بود دیدم اي خداوند
 

ته برِ من        چه آتش بود، بگرف
  

  )87(نسخۀ خطی قمرشاه: بیت    
  

شمس و قمر، زمانی که  شمس به خاور می  در مثنوي  شوق را نمی قمر (دختر) براي دیدنِ  یابد بحران آغاز میرود و مع
رود و او را مشتاق  شود. قمر در شام به دیدار شمس می   شود، ناکام به شام برگشته و بیشتر حوادث داستان از اینجا آغاز می     

شمس و قمر و   سازد، بحران تکرار می دیدار قمر می ساري و اظه شود. دیدار دوم  ست  میگ ستان ا که  ار نیاز قمر نقطۀ اوج دا
ها براي ایجاد هیجان و طولانی آزردگی و قهر شــمس را به عنوان ســومین بحران به دنبال دارد؛ بدیهی اســت، این بحراندل

  شود. کردن داستان استفاده می
ز آشــنایی، شــیدایی، دیدار، آرزوي  پیرنگ در منظومه شــمس و قمر، دو نوع بزمی و رزمی اســت، پیرنگ بزمی داســتان ا

افتد و پیرنگ حماسی  وصال، رنجش معشوق، وساطت سعد و رفع کدورت، با سرعت و ساده و با کمترین هیجان اتفاق می      
تر از پیرنگ اولِ داستان است. در کل   پیرنگ دوم قوي پذیرد.و رزمی داستان با جنگ و غلبۀ شمس بر البرز و کیوان پایان می  

  بخشد. ها به آن شور و معنا میها و بحرانولیکن کشمکش ،ه و اصلی داستان ساده استکنشِ اولی
شمس و قمر داراي پیرنگ قوي     سه با مثنوي  شاه در مقای شه منظومه قمر سی تر و نق ست تر شده اي مهند ستان  ا . پیرنگ دا

، مواجهه با اژدر، یاري راهی با قشمشم  قمرشاه سه نوع بزمی، رزمی و دینی است؛ خواب دیدن قمر، شیفتگی، آغاز سفر، هم     
دیو سپید، آوارگی قشمشم، رهاشدن قمر توسط        ، کشتن نهنگ توسط قمر، ربوده و زندانی شدن قمر توسط نره    (ع)امام علی

سرزمین           پري شم، رفتن قمر به  سرزمین ختا، دیدار قمر و قشم شاهی قمر بر  شانه قمر و پاد ستن باز دولت بر روي  ش زاده، ن
انگیز قمر  زمین، جنگ با ذیل و جیس گبر، و شکست آن دو، گذشتن شگفت     همراهی آتشکده با قمر، رفتن به مشرق   پریان،

شمس از قمر،            شمس و در نهایت دعوت شمس کرد، نامه قمر به   ست شتر در د شمس و انگ شکده از چهل دربِ قلعه  و آت
مر به امر قز قمر به پیشگاه خدا و امیرالمؤمنین، زنده کردن سپاه   دیدار و وصال، بازگشت به مغرب زمین، استعاذه و اظهار نیا   
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، بازگشت به وطن، استقبال پادشاه مغرب از قمر و بازیافتن قدرت بینایی خود، عروسی شمس و      (ع)وساطت امام علی  باخدا 
فرستادن چهل نره دیو به  قمر، پادشاهی قمر، خشم فولادشاه از دخترش شمس، کشته شدن خواجه وزیر توسط فولادشاه و          

  پور ساسان جهت جنگ با آنان. مغرب زمین، دزدي و غارت بازار توسط نره دیوانِ فولادشاه، فرستادن شه
آوري نسبت به شمس و قمر خواجه قمی هستیم. پیرنگ در شمس هاي بیشتر و هیجاندر پیرنگ قمرشاه، ما شاهد بحران

ــت و البته در هر دو منظومه، پیرنگ     و قمر در دو محدودة بزمی، رزمی و تعلی  ــاه، بزمی، رزمی و دینی اسـ می؛ اما در قمرشـ
  تر است. رزمی، قوي

  پردازيشخصیت و شخصیت. 4. 1. 2
و تمایلات و صفات و عادت فردي و مجموعه کیفیات مادي، معنوي و اخلاقی  غرایز مجموعه« از است شخصیت عبارت

سانی و      ست و در اعمال و رفتار و گفتار و افکار      که حاصل عمل مشترك طبیعت ان سابی ا اختصاصات درونی و طبیعت اکت
سی،   »سازد کند و وي را از دیگر افراد متمایز میفرد جلوه می صیت    ).259: 1369(یون شخ ستان  در هر دو منظومه،  هاي دا

ستقیم معرفی می  ستان خود را از نظامی گرفته شوند. هر دو الگوي کردار شخصیت   م ها اند با این تفاوت که شخصیت  هاي دا
صیت      شخ ستان، تکامل نیافته، بر عمل و کردار  شاه، آنجا که   شود تا جایی که حتی در منظومۀ ها، تأکید میدر هر دو دا قمر

رود و خواهد که سلطان شود تا جان او را ببخشد، باز هم جیس زیرِ بار نمی   می -که اکنون در اسارت اوست  -قمر از جیس 
  ورزد: منفی خود اصرار میبر نقش 

  شکن بت را، بسوز زنّار این دم
 

  بشو پاك و مسلمان شو به عالم  
  

  )2083(نسخۀ خطی قمرشاه:     
  

  در آن دم از بغل، جیسش برون کرد
 

  به یک بت بر سر دستش عیان کرد  
  

جان     تا دهم  ــتش    کنم این را پرسـ
  

ــم من به وي غافل به دوران           نباشـ
  

  )2093-2094(همان:                    
  

در مثنوي شــمس و  هســتند.هاي هر دو داســتان محدود به دو دســتۀ مثبت (ارزشــی) و منفی (غیرارزشــی) شــخصــیت
شیران؛ شخصیت      قمرشخصیت   هاي منفی: کیوان و البرز. در منظومه قمرشاه شخصیت   هاي مثبت: شمس، قمر، سعد، دلاور، 
هاي منفی: پریان؛ شخصیت  پریان و دختر شاه ، آتشکده، ذیل، شمس، شاه   (ع)قمر، قشمشم، امام علی  دشاه مغرب،  هاي مثبت: پا

  دیو سپید، جیس، فولاد، نره دیوان. 
شمس و   منظومۀ«شود.  قمرشاه دیده می  ژه شخصیت دینی در منظومۀ  ویها بهشود تنوع شخصیت   گونه که مشاهده می آن

سی و تع     شقی، حما سه کنش ع ستان       قمر داراي  شمس، قمر) هر یک، در بخش جداگانه دا ستان ( ست که قهرمان دا لیمی ا
کنند. شخصیت شمس به صورت غیرمستقیم در بخش حماسی و مستقیم در بخش غنایی آفرینی می(حماسی یا عشقی) نقش

شــود. با میکنند به صــورتی که قمر در بخش دوم منظومه ناپدید و شــخصــیت قمر تنها در قســمت غنایی نقش آفرینی می
شویم داستان تنها رسد، با دو شخصیت اصلی مواجهیم؛ اما در میانۀ داستان متوجه میخواندن داستان شمس و قمر به نظر می

ماند و حضور قمر به لحاظ وجود شمس است که    یک شخصیت اصلی به نام شمس دارد که از آغاز تا پایان داستان باقی می     
ستحکم، ثابت      ).21: 1388(ذوالفقاري،  »گیرددوم قرار میکند و در جایگاه نمود پیدا می شمس: م شمس و قمر،  در منظومه 

شود، متین و با وقار. قمر: عاشقی و ایستا، در مقام معشوق عقلانی و حساب شده است و کمتر درگیر احساسات عاشقانه می      
  صبر و قرار، هیجانی، آشفتۀ عشق، پویا و متغیر. حجب و حیا در کامیابی از شمس، احساساتی، بیجسور و بی
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سی و دینی را در برمی     شقی، حما شده، دوره     ؛گیرددر منظومه قمرشاه زمینه ع سروده  ستان در دورة قاجار  چرا که این دا

جهت تعصــب پادشــاهان صــفوي به شــیعۀ علوي روي ه اي که کمی قبل از آن و در زمان صــفویه، اغلب مســلمانان ایران ب
یات و فرهنگ جامع      (ع)آوردند و امام علی   خواجه قمی یعنی   ه پیدا کرد، در حالی که در منظومۀ    نقش پررنگی در افکار، ادب

  هاي دینی شیعه، حضور ندارند. قرن نهم اغلب ایرانیان، مسلمانان سنی هستند؛ از این رو در شمس و قمر شخصیت
قرار، احساساتی و هیجانی، شجاع، متعهد و با مسئولیت، هاي اصلی در منظومه قمرشاه، قمر: عاشق، شیفته و بی شخصیت  

  مقید به دین و شمس: معشوق، عفیف، مقید به عشق. 
   دهد:عاشقانه شمس و قمر خواجه قمی، مجال ورود به سعد (ندیمِ شمس) را می فراز و نشیب در رابطۀ

ماه     ــمس    رو را ندیمی بود شـ
 

  داشت او راتر میکه از جان دوست  
  

  و همدم و هم رازش او بود  انیس
  

بازش او بود        جان  زفیق پر دل و 
  

  )265 :1369(قمی،                       
دهد. شخصیتی که از ابیات آغازین   قمرشاه نیز مجال ورود به قشمشم وزیر را می    رابطۀ عاشقانه شمس و قمر در منظومۀ  

  کند. پایانِ منظومه، قمر را همراهی و راهنمایی میتا 
ستان اذعان می        شم در این دو دا شم سعد و ق ضور  ستان ها و دایهدارد که نقش ندیمهح هاي غنایی، غیرقابل انکار ها در دا

  ست. یکلیداختلاف عاشق و معشوق هستند. نقش ندیم و همنشین در پیشبرد داستان،  ت و آنها رابط، راهنما و حل کنندةاس
  مایه و موضوع درون. 5. 1. 2

ــان می   درون ــنده را نش ــت که جهت فکري و ادراکی نویس ــلط اثر اس ــلی و مس ــوع، فکر اص دهد مایه یا مفهوم و موض
سه رویکرد عشقی، حماسی و تعلیمی است؛ یعنی در طرح        174: 1390(میرصادقی،   ). مضمون مثنوي شمس و قمر، داراي 

ود دارد؛ البته عشق وجه غالبِ این اثر است و سیر صعودي دارد. در مضمون منظومه قمرشاه نیز        داستان، عدم هماهنگی وج 
شق دیده می      سی و رزمی با وجه غالب ع شقی، حما ستان هر دو منظومه روایتی غنایی و عامی  سه رویکرد ع انه شود. طرح دا

ستان، روایت    ست؛ یعنی در هر دو دا صلی       چینی، آغاز و در پایانبدون مقدمه ا صیت ا شخ نیز با پیروزي و اعمال پهلوانانۀ 
 یابد، دنبالۀپر آشوب تیموري است و تحت تأثیر زمانه، هر کجا فرصتی می    خواجه قمی شاعر دورة « پذیرد؛داستان، پایان می 
مر مملو از شمس و ق  ومۀدهد. منظآورد و از بخت و روزگار شکوه سر می  کند و نکاتی در پند و اندرز میداستان را رها می 

  ). 11: 1393(اورك مورد غفاري،  »نکات اخلاقی و اجتماعی است
می    بیــداد      قیــامــت  لم و  نی در ظ   ک

 

  مگر روز قیـامـت رفتـت از یـاد      
  

  جهان یک دم ز جورت در امان نیست 
  

تو را شرم از خداوند جهان نیست    
  

  )289: 1369(قمی،                      
  

  ، داراي مضامین مذهبی است:بعد دینی واسطۀمنظومۀ قمرشاه نیز به 
  قمر بر ذکر حق دست دعا بود

 

یده     خدا بود   ز اشـــک د   ها ذکر 
  

  )2925(نسخۀ خطی قمرشاه: بیت     
  

  توانیبکن شکر خدا تا می
 

  به احمد آن دمی صلوات گاهی   
  

  )2993(همان:                         
  

سی، دینی) و زیر       مایۀرسد، درون به نظر می طور کلیبه شقی، حما ستان قمرشاه به جهت تنوع در رویکرد محتوایی (ع دا
  تر و گیراتر از مثنوي شمس و قمر باشد. هاي موجود در داستان جذابو بم و کش و قوس
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  دید (شیوة ارتباط نویسنده با خواننده داستان) . زاویۀ6. 1. 2
مکشوف ساختن کاراکتر، پیشبرد اکسیون، کاستن از سنگینی کار، وارد کردن        «ها از زوایاي مختلف گفتگو بین شخصیت  

راسـتی  در گفتگو باید«) و 157: 1369ی، (یونس ـ» اسـت  دادن اطلاعات لازم به خوانندهحوادث در داسـتان، ارائۀ صـحنه و   
ها و محیط شغلی، بیان احساسات، زبان شخصیتوگو با شخص، نشان دادن خصایص تیپی طبقاتی، نژادي، نمایی، وفق گفت

  ).1561: 1377(ذوالفقاري، » داستان نیز مورد توجه قرار گیرد
ستان ترین زاویهاز قرن نوزدهم به این طرف، یکی از متداول ست که باعث         هاي دید، بیان دا شخص ا سوم  صورت  به 

کند تا جاي بیشتري براي توضیح و   م شخص پنهان می که شاعر خود را پشت سو   شود. ضمن آن  انسجام عناصر داستانی می   
توصیف داشته باشد. هم در منظومۀ خواجه قمی، هم در منظومۀ قمرشاه، زاویۀ دید شخصی و بیرونی و از زبان راوي؛ یعنی       

اده فسوم شخص بیان شده است؛ البته گاه نیز از زاویۀ دید خود منحرف و از دیدگاه اول شخص و از جریان سیال ذهن است        
  هاي عامیانۀ فارسی است. کرده است. منشأ هر دو داستان به نقل از اقوال شفاهی و قصه

  نام برده است: ...» ي، حکیم کار دیده، سخندان و اور«هاي اش با نامخواجه مسعود قمی از منابع داستانی
  ز راوي این چنین دارم به خاطر 

 

  بگویم، بشنو اول تا به آخر  
  

  )66: 1380(قمی،               
  

  سخندانی که این در سفتۀ اوست
 

  اگر نیک است اگر بد، گفتۀ اوست  
  

  )75(همان:                                
  

شان می        ست؛ اما ورود لهجۀ محلی نزدیک به لهجۀ مردم کرمان ن ستانی نیامده ا شاه، نامی از منابعِ دا شاعر  در قمر  دهد 
  هاي عامیانه شنیده و منظوم ساخته است. نواحی کرمان، متعلق به دورة قاجار و داستان را از روایتگمنامِ این منظومه از 

  تمام سطحۀ دنیا بگیرند
 

  پر از لشکر به سان شیر گیرند  
  

  )1532: نسخۀ خطی قمرشاه(    
  

  در آن صحرا بود صد قلعه ساخته 
 

  بود قلعه ز شمس آن جا عیانه  
  

  )1512(همان:                       
  

  در کل نحوة روایت در هر دو منظومه توصیفی و دیداري است. 
  پردازي (یعنی زمان، مکان و محیط داستان) صحنه و صحنه. 7. 1. 2

آن  قهرمان در هر دو داستان، محیطی شرقی است که   است و مولد   کلی و شمس و قمر ابتدایی  توصیف صحنه در منظومۀ  
شود و در طلب او راهی آن اي در سرزمین دیگر میورزد و دلبسته و شیفتۀ شاهزادهجامعه (قمر) به دور از تعصب، عشق می

کند. عنصر صحنه، صریح    جویی، گستاخانه آرزوي وصال خود را بیان می  رسد در پی کام گردد و چون به معشوق می دیار می
ست و از بین   صیف آهنین دز می     و غیرتلویحی ا شام، آهنین دز، زنگبار) فقط به تو صحنه (خاور،   پردازد،اماکن موجود در 

شخصیت       ستان نیز جدا از وضعیت و موقعیت و  صحنه حتی توصیفات دا ست و نقشی در تکوین     ها و در کل  ستان ا هاي دا
ستقل عمل می      حوادث و قهرمان سانی و به  کندهاي قصه ندارد و عنصر صحنه غیرترتیبی است و م صلی پیرنگ،   آ از پیکرة ا

  قابل حذف است: 
  پدید آمد حصاري محکم از دور

 

  رهی پیچیده چون سوراخ زنبور  
  

ستون از چرخ برتر    صاري نه    ح
  

ــتونی در پسِ در    نده پی سـ   فک
  

  )299: 1369(قمی،                   
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صحنه  صیف مناظر طبیعت و    در واقع قمی در  ستان از تو ستفاده نکرده؛ چرا که      پردازي دا ستان ا شریح توالی زمانی دا ت
  کرده است. منظور خاصی را دنبال نمی

سیري هموار و یکنواخت به پیش می    ستان در م صحنه      دا سازي و  ضا شاهد ف ستیم.  رود و تنها در چند بخش  پردازي ه
اعر شب وصال شمس و قمر را این   عنصر صحنه بسیار ساده و ابتدایی و گاه همراه  با توصیف زمان است؛ به طور مثال ش        

  کند: گونه توصیف می
  تر از روزي که باشدشبی روشن

 

ــد   به راحت هر دل     باشـ که    افروزي 
  

  شبی روشن چو روز عالم افروز  
  

  تر از روز؟ روشنآن چه گویم وصف  
  

  )279(همان:                                  
  

شاعر در اوج بحران     شمس و قمر،  ستان  صف   در دا ست که از و صحنه   ها شر و  تر و  تر و جذّابهاي دقیقپردازيهاي ب
ستفاده می تر متنوع ضاهاي دل ا شوق،      انگیزتري میکند و ف شق و مع صال عا سعود قمی در بیان دلدادگی و و آفریند. خواجه م

  کنند. اصول اخلاقی و عفت قلم را حفظ می
صحنه            در منظومۀ سه نوع  سی و دینی با  ضاي غنایی، حما سه نوع ف شاه با کمی اختلاف،  پردازي خواهیم دید. در قمر

  فضاي عاشقانه صحنۀ باغ، گل و گیاهان خوشبو، آراستن اتاق و مجالس عیش و طرب است: 
  بیاراسته اتاقش را سراسر

 

ــر      ز بوي عطر و عنبر کرده محضـ
  

  )2511(نسخۀ خطی قمرشاه: بیت     
  

شهر ختا،        صحنه  شرق زمین، دریاي عمان، هند، ایران،  ضاي رزمی و جنگی چون مغرب زمین، م شاه در ف پردازي قمر 
  گیرد. شهر دامغان، طور، کوه قاف، البرز، چاه عمیق، هامون، جیحون، فرنگ، چین، ماچین، مصر، خاور و سمنگان شکل می

شاره به حوض کوثر،    صحنه  ضاي دینی با ا صورت می   پردازي در ف سقر  ستان  کوه احد، عرش خیبر و فی نار  پذیرد. دا
هاي جذاب و متنوع اســت. پردازيقمرشــاه مملو از فراز و نشــیب و بحران اســت؛ از این رو این منظومه، ترکیبی از صــحنه

شده است. زمان    آیند و روابط علّی و معلولی در آن کاملاً رعایتحوادث داستان از نظر زمانی منظم و در پی هم می  سلسلۀ  
  قاجار است.  ، متعلق به دورة1300تا  1200سال  هاي مربوط بهسرایش این منظومه با توجه به تداول اصطلاحات و واژه

شاعر هنرمندانه از صحنه   اش، قويبزمی جنبۀرزمی آن بر  جنبۀپردازي، در هر دو منظومه، در صحنه  ها پردازيتر است و 
  قمرشاه داراي دقت، جذابیت و تنوع بیشتري است.  پردازي در منظومۀهبهره گرفته است؛ ولیکن صحن

  ها و گفتگوي داستان مناظره. 8. 1. 2
اظرة شمس و قمر نیز یک من  ج مخاطب است. منظومۀ یو نمایشی داستان و تهی   صر مناظره و گفتگو در عناصر پویایی  عن«

ست و هدف از این مناظره        ستان ا صلی دا ست که در آن گفتگوها جزء پیکرة ا ستانی ا شتر و معرفی     دا سازي بی ضا ها، ایجاد ف
  ).59: 1393(اورك مورد غفاري،  »ستهاها و توجه بیشتر مخاطب به اندیشهشخصیت

شمس و قمر   ست. ای «مناظرات  شمس و قمر      دو طرفه و به نوعی دیالوگ ا صلی مثل  شخصیت ا ن گفتگو گاهی بین دو 
  ).22: 1388(ذوالفقاري، » است و گاهی بین یک شخصیت اصلی یا فرعی است. مثل گفتگوي قمر و سعد

شود و  گیرد. قمر با شنیدن توصیف زیبایی شمس، عاشق او می    عاشق شدن شمس و قمر نیز از طریق گفتگو صورت می    
  شود. تابی قمر، متمایل به دیدنِ قمر میدگی و بیشمس نیز با شیندن شرح دلدا
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ها در این مثنوي به صــورت قالبی اســت، یعنی در یک بخش و زیرمجموعۀ یک عنوان، شــمس و در بخش دیگر مناظره
سخن می     سر هم در مقام مناظره  شت  سؤال و   قمر، پ شاه، ما به تقلید از نظامی مناظره را در قالب  گوید: در حالی که در قمر

  ). قمر شاه ، نسخۀ خطی2770تا  2650جواب و یا گفت و شنود در یک بیت خواهیم دید (ابیات 
  بگفت اي شمس اي شیرین زبانم

 

نم                 لبــا کر  مر شـــ ق فتــا اي  گ   ب
  

تم          حیــا بن بــاغ  ل گ گفــت اي    ب
  

بلا              ل ب فتــا  گ نم   بگــذر ز   ب   جــا
  

  )2651-2652: قمرشاه (نسخه خطی    
  لحن (آهنگ بیان نویسنده). 9. 1. 2

سی خبري از            صورتی که در بخش حما ست به  سی ا شمس و قمر داراي دو بخش مجزاي غنایی و حما ستان  گفتیم دا
ست؛ پس عدم وحدت لحن در کلیت اثر، باعث           سخنی از جنگ و رزم نی ست و در بخش غنایی نیز  شقبازي نی شق و ع ع

ت و استفاده از بحر هزج مسدس محذوف   ایجاد دو لحن غنایی و حماسی شده و در قسمت غنایی، عشق محور داستان اس       
هاي دیگر براي بیان معاشقه و غم و اندوه عشق، با فراز و نشیب داستان، تناسب دارد، در قسمت غنی به عنوان یکی از اوزان

جوییِ قمر خشمگین و آزرده  جا که شمس از دست کام  شود؛ به طور مثال آن نیز تناسب لحن با حوادث و رویدادها دیده می 
ــق به زبان می خاطر می ــود، با لحنی اندرزگونه، مطالبی دربارة فناي در عش ــت که لحن تعلیمی به مجموعه آورد؛ اینش جاس

  شود: داستان اضافه می
ــت خود به بازي     میفکن دل ز دسـ

 

بازي          ــق کار عشـ بازي نیســـت    که 
  

  به راه عشق هر دم، صد زوال است
  

  ببین مجنون مسکین را چه حال است  
  

ــی  مان نگیرد    کسـ خان و    تا ترك 
  

مان نگیرد       گان دوســـت را مه ــ   سـ
  

  )261: 1369(قمی،                          
  

  شود. عدم وحدت لحن در کلیت اثر و در عبور ناگهانی از بخش تمنایی به بخش حماسی، به خوب دیده می
ادا کرده اســت؛ به طور مثال در بخش خواجه مســعود در پرداختن به لحن در موقعیت خود، موفق بوده و حق مطلب را 

  کند: غنایی، قمر تقاضاي وصال خود را با لحنی ملتمسانه بیان می
تو دارد        بروي  میــل ا من    دل 

 

خال دلجوي تو دارد      یال    خ
  

  ام پیش رهت خواربه خاك افتاده
  

خاك بردار      ما مرا از    کرم فر
  

مگردان          یمــارم  ب هجر،  گر از    د
  

  مگرداناي خوارم عزیزم کرده  
  

  )259-260: 1369(قمی،         
  

   شاهد لحن سنگین و پرصلابتی هستیم:در بخش حماسی این منظومه نیز 
ــتش گرزي از آهن که البرز   به دس

 

  شدي چون خاك پست از باد آن گرز  
  

  نشد شیران از او پیچیده چون شیر
  

ــیر     ــمش ــپر را پیش ش   گرفت، اول س
  

  اگر صد کس برون رفت از دلیران 
  

  به شــد زبون در جنگ شــیرانچو رو  
  

  )321-322(همان:                           
  

غنایی، گاه حماسی  سخن لحن گاه. است اثر کلیت در لحن وحدت داراي در مقایسه با مثنوي خواجه قمی، منظومه قمرشاه
  و گاه دینی است. در بخش غنایی، مضامین عاشقانه در بحر هزج مسدس محذوف با لحنِ جذابی با جزئیات بیان شده است. 
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  به یک لحظه نشستم با دل غم

 

ــور عالم      ــیده شـ ــی بیرون کشـ   بسـ
  

ــق بر پایی نموده ــوز عش   ز س
  

نه     ــی ته   ز درد سـ ــوخ عالم بسـ   اش 
  

  )1310-1311(نسخۀ خطی قمرشاه:     
  ج

  قمرشاه، لحن حماسه، استوار و رزمی است:  در منظومۀ
  قمر آن دم چنین حالت نظر کرد

 

  ...که دیده تیرش از وي سر به در کرد   
  

به آواز    ــهزاده  یده تیر شـ ــ   رسـ
  

ب         ــازدم برگ حیــاتش کرده    ی ســ
  

  )1143-1146(همان:                        
  ج

  تري به اشعار قمرشاه داده است: حماسی استفاده فراوان از اغراق و غلو، لحن
شکر به گرزش    شته پنج هزار ل   بک

 

  اش چنـدان هزارش دگر بر نیزه  
  

  هزار و پانصد و شصت مرد گبري
ــد هزار گبرانِ جنگی   میــان صــ

  

ــرب نیزه   کاري اش میز ضـ   برد 
  دویست تن جان ببردند زندگانی 

  

  )1984و1988(همان:                  
  

ستفاده ا  ویژه ابیات هلحن دینی و مذهبی به این منظومه داده ب» ، کوه احد، حوض کوثر(ع)خدا، پیامبر، امام علی«واژگان ز ا
رسد شاعر گمنام این منظومه از فرقَ نعمت  شود. به گمان می بار نام امام علی تکرار می 80که در آن بیش از  2986تا  2935

شد؛ چرا که در بحر اللهی یا علی سریع به امام علی     اللهی با ستان،  شکلات دا جا که به طور مثال آن ،شود متوسل می  (ع)ان و م
شده می  ست داده     قمر معتکف  شاه جان خود را از د شکریانش که به خاطر قمر اند زنده گردند، عاجزانه از خواهد تا فوج ل
  جوید: امام علی (ع) مدد می

  علی اي حیدر کراّر دریاب
 

  بــه گرداب  برون بنمــا دمی اکنون        
  

ما    از این دام غمم آزاد فر
  

  ز بند این طلســـم این دم تو بگشـــا  
  

  )2935-2936(نسخۀ خطی قمرشاه:     
  

  در آن صحرا علی با فوج لشکر
 

ــتــانــد در میــان خون اژدر     سـ
  

ــکر یزدان   همه گفتند این دم ش
  

  ز خاك و پاي حیدر دیده افشان  
  

  )629-628(همان:                    
  

  حقیقت مانندي (میزان انطباق اثر با جهان خارج). 10. 1. 2
ــت« ــیت     در که  کیفیتی اسـ ــخصـ ــتانی و شـ ــاختی قابل قبول از واقعیت را       عمل داسـ   هاي اثر وجود دارد و احتمال سـ

  ).143: 1385(میرصادقی، » آوردفراهم می
شگرد واقع    سی،  ستان با آنچه در  در ادبیات فار سناد تاریخی دیده می گرایانه وجود ندارد و دا ست. این    ا شود، متفاوت ا

ــتان با واقعیت را می      ــؤال عدم انطباق داسـ ــمس و قمر به خوبی    جواب و ابهام هاي بی توان با سـ هاي موجود در منظومه شـ
شق یک دختر، ایراد نمی      سی به اظهار ع شاعر چرا ک شاهزاده  دریافت: در جامعۀ عصر  شمس که  اي قدرتمند و  گیرد؟ و چرا 

ــترواکام  ــتان  چرا دهد؟ می قرار نکوهش مورد، خود علاقه  اظهار  در را قمر، سـ ــی  داسـ   بدون مقدمه وارد رویکردهاي حماسـ
  رسد؟ شود و داستان غنایی بدون هیجان و بدون بازگشت به پایان میمی
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سیار از واقعیت دور کرده  پریان، دیو سپید، اژدر، نهنگ، عجوزه و جادوگر، داستان را   در منظومۀ قمرشاه نیز، افسانه شاه    ب
شوند؛ یعنی در قالب هنجارشکنی، مرد به مرد  شود. آنجا که مردانِ پري شیفتۀ قمر می  است در این منظومه هم ابهام یافت می 

  شود. کند و پاسخی براي این هنجار شکنی یافت نمیاظهار علاقه و عشق می
  نقطه ضعف و قوت ساختار و مضمون دو منظومه . 2. 2

  مثنوي شمس و قمر: .الف
شق،         ست که برخلاف عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه، عا شکنی این منظومه ا شمس و قمر، هنجار از ابداعات منظومه 

ست و قمر نام دارد. قمر در کام  شوق مذکر خود، پیش یک زن ا ست، با حجب و     قدم میجویی از مع شوق مردي ا شود و مع
ست  سانی  حیا که در برابر درخوا ستادگی می   هاي نف شق ای شکنی خود آگاه      عا شاعر به این تابو ست که  کند و جالب اینجا

شاره می     شق ا ست؛ از این رو، در این منظومه فقط یک بار به زن بودن عا شود، خواننده  ا کند که اگر این یک بیت هم حذف 
  شود: در تشخیص زن یا مرد بودن عاشق و معشوق دچار گیجی و ابهام می

  خاك روبی فلک با صدنیاز و
 

نامش نهاد از روي خوبی       قمر 
  

نده دختر    نام آن فرخ   ز یمن 
  

  شرف دارد قمر بر چرخ اخضر  
  

  )74: 1369(قمی،                    
  

اول اینکه نویسنده   دارد:، دو توجیه خلاف هنجار رایج آثار غنایی است این مسأله (زن بودن و هوسباز بودنِ عاشق) که    «
و بدیع نمودن داستان، دست به چنین هنجارشکنی زده است و دیگر اینکه شاید چنین موضوعی در زمان سازي براي برجسته

  ).24 :1388 عباسی، (ذوالفقاري، »است داشته وجود جامعه در ذهنی، زمینۀپیش با شاعر، آفرینش این منظومه در جامعه و عصر
گیرند، شـاعران براي رفع تکلیف و اطاعت امر به  خود می در آثار ادبی قرن نهم که بیشـتر جنبۀ سـفارشـی و درباري به   «

صه  ستان     گویی روي میایجاز و خلا ستان در دا شیوة دا سنت  گوییآورند؛ به همین دلیل  ستان یکی از  سرایی ایرانیان  هاي دا
   ).36: 1386(مهرابی،  »شوداست، در این روایت دیده نمی

شانه  شیب و      در این منظومه از ن شتیاق در خواننده یا کش و قوس و ن شتري جهت ایجاد ا هایی چون بازوبند، مهره و انگ
  فراز در جهت ایجاد هیجان استفاده نشده است. 
  گیرد. ازاي روح حماســـی به خود میهیچ مقدمهمنظومه بی پایان اما، شـــودداســـتان شـــمس و قمر، عاشـــقانه آغاز می

  بازگشت حماسه است. ها کردن موضوع و پرداختن به رویکرد بیهاي این منظومه به یکباره رضعف
شناختی  منظومه شمس و قمر از جهت مضامین اخلاقی، توصیف آلات موسیقی، غذا و خوراکی و در کل از جنبۀ جامعه     

  . استدر خور توجه 
  قمرشاه مثنويب. 

یف زیبایی قمر، به صشوند و با توشیفتۀ قمر می جا که مردانِ پري آن ،خوردهنجارشکنی در این منظومه نیز به چشم می  -
  کنند: او اظهار علاقه می

  دیدند چو او را تمام لشـکران 
 

شق به هر گاه       شدند عا سن وي    ز ح
  

  همی تعریف حسن او نمودند
  

ند   همی انگشــــت عبرت می   ید   مک
  

شه   میشدند ب  شق قمر    ار از ع
  

مه       ند هلاك از روي آن  ــت   همه گشـ
  

  )1754-1756قمرشاه: (نسخۀ خطی     
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شتیاق در خواننده، موفق     شاه از نظر ایجاد هیجان و ا شانه       منظومۀ قمر شاعر از ن ست.  شمس و قمر ا هایی تر از مثنوي 

شگویی چون خواب دیدن، حضور رمال  صحنه    ها و پی شتري،  ست، مهر و انگ سی و  پردازي در زمینههاي در هاي غنایی، حما
درپی بین عاشق و معشوق،   بیت مناظرة پی ا هم، استفاده از غلو و اغراق، صد و بیست   اسب ب دینی به صورت هماهنگ و متن 
  به خوبی استفاده کرده است. 

شاه، واژه   شاعر (دورة قاجار) به دست می   منظومۀ قمر  سامع شوید، ممنون  «دهد؛ چون ها و اصطلاحات زیادي از دورة 
قّه، بی  ــودن، یکانی           وار، جِ قرینه، پاي عزت را جفت کردن، دندان به دندان زدن، متَّبع، دوروین، فرنگی، عقده بر دندان گشـ

  . در خور توجه است؛ از این رو از جهت ادبی و جامعه شناختی »(سپاه نظام)
شاه می ضعف از   سیار زیاد، ایراد قوافی و وزن توان به غلطهاي منظومه قمر شانۀ     هاي املایی فاحش و ب شاره کرد که ن ا

  باشد.  -که به احتمال زیاد همان کاتب است-سواد پایینِ شاعر 
  گیري  نتیجه. 3

ــاه، با توجه به قرایمثنوي شــمس و قمر به جا مانده از قرن نهم و  ــخۀ خطی قمرش ن، متعلق به دورة قاجاریه اســت. نس
ساس روایت    ستان برا ستان،        ساده  هاي عامیانه و با پیرنگروایت و طرح هر دو دا سله حوادث دا سل ست.  شکل گرفته ا اي 

سه بعد غنایی،         شمس و قمر داراي  ست. منظومۀ  شده ا سته و روابط علی و معلولی در آن رعایت  منظم و از نظر زمانی، پیو
سه  تر است. داستان قمرشاه نیز داراي    پردازي بخش رزمی از بخش بزمی اثر، قويعاشقانه و حماسی و تعلیمی است. صحنه    

عود قمی، شمس، مرد  بعد غنایی، حماسی و دینی است و رویکرد حماسی بر سایر ابعاد، برتري دارد. در منظومه خواجه مس      
ست. از ابداعات منظومۀ خواجه قمی آن است قمرشاه، قمر، مرد است و شمس زن ست و بر عکس در منظومهاست و قمر زن

شقی بی  شوقی با حجب و حیا  رد،کند و مقرار را بازي میکه زن، نقش عا گرایی و دوري از الفاظ رکیک در ست. اخلاق مع
هاي داستان به صورت مستقیم معرفی شده و به دو بخش ارزشی و شود. در هر دو منظومه، شخصیتهر دو منظومه دیده می

شخصیتی هستند. موضوع  هاي منظومه قمرشاه بیشتر و داراي تنوع اند؛ با این تفاوت که شخصیتبندي شدهغیرارزشی تقسیم
و فکر اصــلی هر دو منظومه عشــق اســت با این تفاوت که در شــمس و قمر در طرح داســتان، هماهنگی وجود ندارد. یک  

سمت غنایی، بی  سی، بی    ق سمت حما سه و یک ق شاه دیده نمی  ربط به حما ست، این امر در منظومه قمر شود.  ربط به غنایی ا
  و بیرونی است. زاویه دید هر دو منظومه، سوم شخص 

پردازي در ابعاد زمان، مکان و محیط داستان در هر دو منظومه کلی و ابتدایی و ساده است؛ البته    توصیف صحنه و صحنه   
هاي رزمی است؛ توصیفات در این بخش ها بیشتر در صحنهتر است و چون بحرانپردازي در فضاي حماسی هنرمندانهصحنه

وع بیشـتري دارد که  تر اسـت. مکان و زمان و محیط داسـتان در منظومه قمرشـاه تن   و جذابتر هر دو داسـتان بیشـتر و دقیق  
و رو گیرایی بیشتري است. مناظرة رودر   تراي قواضعیف سرایش نسبت به مثنوي خواجه مسعود قمی، د     صرفنظر از شیوة  

رو نیسـت و قالبی و   در منظومۀ خواجه قمی، مناظرة رودر پذیرد؛ امافقط در قمرشـاه و با وصـال شـمس و قمر صـورت می    
در شمس  شود؛ اما عدم وحدت لحنقسمت به قسمت است وحدت لحن در تمام داستانِ قمرشاه، به طور هماهنگ دیده می

و شتاب شاعر در گذشتن از بخش غنایی جهت رسیدن به بخش حماسی آن هم بدون مقدمه، به خوبی مشهود است.        و قمر 
ــت ــاه به جهت درهمداس ــانهان قمرش ــبت به منظومۀآمیختگی با عوامل ماورایی و افس خواجه قمی از حقیقت مانندي  اي نس

صورت خفیف             ست که به  شاعر ا شکنی  شمس و قمر، هنجار ستان  ست. از ابداعات دا تري در منظومۀ کمتري برخوردار ا
ستا     ساختار هر دو دا شاه وجود دارد. روي هم رفته باید گفت،  ضعف و قو قمر ست که آن تن داراي   شمار ها را در هایی ا

ستان هاي ارزشمند ادب فارسی قرار داده؛ ضمن آن    منظومه سرایی، مقلّدي کم  که همچنان در برابر نظامی به عنوان الگوي دا
  شوند. نام و نشان محسوب می
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